
مسئولان ارشد دولت در سال هفتم در حوزه اقتصاد با هم بحث نظری دارند

دولت شک و تردید

دولت عبور و مرور
این موضوع اساســـا قابل انکار نیســـت که بعد از گذشت 6 سال از دولت حسن 

روحانی همچنان درگیری‌ها بر سر چگونگی اداره دولت مخصوصا در بخش اقتصاد 

مشهود است، آنچنان که رفت‌وآمدهای زیاد اقتصاددان‌ها و تئوریسین‌های دولت 

از نحله‌های مختلف اقتصادی گواه این است و حالا کار به‌جایی رسیده که معاون 

اول دولت از کارشناسان می‌خواهد کمک کنند و پیشنهاد دهند که دولت کدام 

مکتب اقتصادی را برای حل مشکلات انتخاب کند. 

ماجرای روز شـــنبه هم از همین دست اســـت، آنجایی که در دولت یکی معتقد 

به آزادســـازی نرخ ســـوخت و مصداق اصلی آن یعنی بنزین است و به‌عبارتی از 

جایگاه یـــک لیبرال به اقتصاد نگاه می‌کند و دیگری می‌گوید این اقدام، دولت 

را زمین خواهد زد و کار آنقدر بالا می‌گیرد که از بحث به جدل منتهی می‌شـــود 

و درگیری ایجاد می‌کند. 

ایـــن دوگانگی در اقتصاد نه‌تنها در کلیت اقتصاد که در مســـیر حرکتی فردفرد 

دولت هم مشخص اســـت؛ برای مثال اسحاق جهانگیری که روزی خبر دخالت 

بزرگ دولت در اقتصاد و تک‌نرخی کردن دلار روی 4200 تومان را اعلام می‌کند 

و دوســـتان رســـانه‌ای‌اش هم او را به سوپرمن تشبیه می‌کنند، امروز 180 درجه 

مقابل موضع قبلی خود ایستاده و می‌گوید نرخ بنزین باید آزاد شود. 

این تفاوت دیدگاه در اداره اقتصاد در میان حامیان و به‌نوعی تئوریسین‌های دولت 

هم وجود دارد. اظهارات مســـعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، موسی غنی‌نژاد 

و احمد دوست‌حسینی در میزگرد اقتصادی فروردین 98 گویای چنین معضلی 

اســـت. در این نشســـت مسعود نیلی اقتصاد کشـــور را دچار بحران‌های بزرگی 

توصیف می‌کند که اجازه پیش‌بینی و قطعیت را تا سطوح بالایی از اقتصاددان‌ها 

و مسئولان می‌گیرد. او می‌گوید ماشین اقتصادی کشور خراب است و در مسیر 

خـــود موانع و چاله‌های بزرگی هم ماننـــد رکود دارد. نیلی البته از بندهای مهم 

بودجـــه هم انتقاد می‌کند و آنها را غیرواقعی و غیرقابل تحقق می‌داند. بهکیش 

اما می‌گوید این وضعیت ناشی از رقابتی‌نبودن اقتصاد و عدم تعامل با دنیاست 

و مادامی که این مشکلات حل نشود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه. 

در مقابل موسی غنی‌نژاد فقدان تئوری اقتصادی و راهبرد نظری در دولت برای 

اداره اقتصاد را عامل اصلی می‌داند و می‌گوید آنچنان دولت درگیر روزمرگی شده 

که نمی‌داند در اقتصاد چه راهی را برود.

 احمد دوست‌حســـینی نفر بعدی است؛ او می‌گوید فقدان کنشگری در دولت 

کار را به اینجا رســـانده و چون حســـن روحانی اساس ریشه مشکل را ترامپ و نه 

دولت خود می‌داند، نمی‌توان انتظار داشت اتفاق موثری در مدیریت اقتصادی 

کشـــور رخ دهد. جمع‌بندی‌ها در این نشست اما توصیف‌کننده شرایط ناگواری 

است که از دیدگاه حاضران بیشتر بر ناتوانی دولت و عدم ثبات عقیده در اقتصاد 

است و می‌گوید در سال 98 معلوم نیست بحران تا کجا پیش می‌رود، رشد منفی 

سه یا پنج یا اتفاقات دیگر. 

بخش عمده‌ای از ماجرا به تابستان 96 برمی‌گردد، جایی 

کـه نتیجـه فشـار اصلاح‌طلبـان بـرای حضـور جهانگیـری 

به‌عنوان آلترناتیو در انتخابات ریاست‌جمهوری، دلخوری 

حسـن روحانـی را در پـی داشـت و رئیس‌جمهـور را بـه 

مسـیری هدایـت کـرد کـه در آن نقـش رفقـای قدیمـی 

یعنـی هم‌حزبی‌هایـش در اعتدال و توسـعه، بیشـتر شـده 

و مابقـی افـراد و جریان‌هـای نزدیـک بـه دولـت کم‌اثـر 

می‌شـدند. انتقـال محمـود واعظـی از وزارت ارتباطـات 

بـه دفتـر رئیس‌جمهـوری و ابقـای محمدباقـر نوبخـت 

به‌عنـوان رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه، اصلی‌تریـن 

نمونه‌هـا هسـتند. بعدهـا البته گفته شـد محمـود واعظی 

کنترل‌کننـده بسـیاری از کارهـا در دولـت اسـت و نقـش 

موثـری در تعییـن وزرا و اعضـای کابینـه دولـت دوازدهـم 

داشـته اسـت. در ایـن ایـام فشـار اصلاح‌طلبان بـرای کنار 

گذاشـتن افـرادی چـون رحمانی‌فضلـی بی‌نتیجـه بـود و 

تالش آنهـا بـرای افزایـش سـهم در کابینـه جدیـد نهایتـا 

بـه چنـد گزینـه ازجملـه معرفـی حبیب‌الله بی‌طـرف برای 

وزارت نیـرو منتهـی شـد. ایـن شـرایط هرچنـد به‌نوعـی 

کم‌کردن سـهم اصلاح‌طلبان ازجمله اسـحاق جهانگیری 

در دولت بود اما باعث نشـد اعضای منتسـب به این طیف 

سیاسـی، دولـت را کنـار بگذارنـد و عطـای آن را بـه لقایش 

ببخشـند، لـذا آنهـا بـا همیـن دلخوری سـعی کردند رابطه 

حسـنه خود را با دولت حفظ کنند تا از این طریق بتوانند 

حضـور در نزدیکی‌هـای مرکزیـت قدرت را تداوم بخشـند. 

اصلاح‌طلبـان در ایـن ایـام نیم‌نگاهی هم به اسـتانداران و 

فرمانـداران جدیـد داشـتند و امیدوار بودند فشارهایشـان 

حداقـل در ایـن بخـش نتیجـه دهد. 

 عذرخواهی از مردم یا فرمان عبور

این شـرایط ادامه داشـت تا اینکه کم‌کم از اواخر تابسـتان 

مشـکلات اقتصـادی و نابسـامانی‌های ایـن حـوزه بیشـتر 

شد و نهایتا در پاییز و زمستان به اوج خود رسید و بستری 

را ایجـاد کـرد تـا در دی‌ماه، اغتشاشـات و آشـوب‌هایی در 

برخـی نقـاط کشـور در اعتـراض بـه وضعیـت اقتصـادی 

به‌هم‌ریختـه  اوضـاع  گسـترش  بـا  شـود.  سـاماندهی 

اقتصـادی و فـرا رسـیدن اردیبهشـت سـال 97، یعنـی 

زمانـی کـه دونالـد ترامـپ، آمریـکا را از برجـام خـارج کرد، 

واقعیـات عملکـردی حسـن روحانـی و دوسـتانش اعـم از 

اعضای اعتدال و توسعه، کارگزاران و اتحاد ملت روشن‌تر 

شـد و مشـکلات ایـن حـوزه حسـابی به دسـت و پـای مردم 

پیچیـد و همزمـان با جان گرفتن دوبـاره تحریم‌ها به‌جایی 

رسـید کـه حتـی سـیدمحمد خاتمـی کـه تا پیـش از این با 

اصرار از مردم خواسـته بود به حسـن روحانی رای بدهند، 

از جامعـه عذرخواهـی کرده و سـنگ‌بنای فاصله‌گذاری از 

دولـت را بگـذارد. پیـام اصلی اظهـارات خاتمی نقد اصلی 

دولـت روحانـی بـود و تلاش می‌کرد همزمـان هم از زیر بار 

فشـار اجتماعی خارج شـود و هم پاسـخی روشن به اقدام 

روحانـی در میـدان‌دادن بـه اعتدال و توسـعه داده باشـد. 

خاتمی البته بعدها یعنی در اسفند 97 از فرصت دیدار با 

اعضای فراکسـیون امید اسـتفاده کرد و این فاصله‌گذاری 

خـود را بـا دولـت حسـن روحانـی توسـعه بخشـید. »من از 

سـوی مـردم بـا ایـن سـوال مواجهـم کـه مـا را کشـاندید 

پـای صنـدوق رای، یـک مـورد نشـان دهید که در راسـتای 

اصلاحـات واقعـی باشـد«، یکـی از عبارت‌هـای کلیدی او 

در دیـدار بـا اصلاح‌طلبـان مجلـس بود. 

 حجاریان مدافع استعفا

بعـد از رفتـار خاتمـی، ناگهـان نقدهـای اصلاح‌طلبـان به 

دولـت بیشـتر شـد و فعـالان سیاسـی ایـن جریـان تالش 

کردنـد بـا سـرعت بیشـتری خـود را از دولـت دور کننـد تـا 

کمتر تحت‌تاثیر عملکرد منفی و پرچالش آن قرار بگیرند. 

سـعید حجاریـان یکـی از آنهـا بـود. در تابسـتان سـال 97 

حجاریـان اسـتارت حرکـت در مسـیری را زد کـه خیلی زود 

بـه انتهایـش رسـید. او ابتـدا در چند گفت‌وگـو و اظهارنظر 

انتقـاد از دولـت را آغـاز کـرد و بـرای مثـال در گفت‌وگـو بـا 

روزنامـه »شـرق« دولـت روحانـی را گیـج و کرخـت توصیف 

و ابـراز کـرد: »وضعیـت دولـت روحانـی »تعلیـق در تعلیق« 

اسـت... واقعیت این اسـت که دولت جرات تصمیم‌گیری 

نـدارد، بـه همیـن دلیـل همیشـه می‌خواهـد زمـان بخرد. 

درواقـع به‌دنبـال قضـا و قدر اسـت تا دری به تخته بخورد و 

شرایط طرف مقابل عوض شود؛ مثلا الان بعضی منتظرند 

دموکرات‌هـا در کنگـره رای بیاورند و ترامپ تضعیف شـود، 

امـا شـاید این‌گونـه نشـد. اساسـا دولت ما ضعیف اسـت و 

تنهـا بخشـی از ایـن ضعف در حـوزه تصمیم‌گیری متجلی 

اسـت.« او بعدهـا عمـق ایـن انتقـاد را بیشـتر کـرد و کار را 

به‌جایی ‌رسـاند که گفت روحانی نمی‌تواند کاری از پیش 

ببـرد و باید اسـتعفا دهد. 

 جهانگیری نماد غیریت‌سازی از دولت

حاشیه استعفای اسحاق جهانگیری تمام پاییز و زمستان 

سـال 96 در رسـانه‌ها مطـرح بـود تـا اینکـه سـال بـه پایان 

رسـید و او در گفت‌وگـو بـا سـالنامه یکـی از روزنامه‌هـای 

اصلاح‌طلـب، وضعیتـش بـا دولـت را تشـریح کـرد و گفـت 

قـدری شـرایطش محـدود شـده و در انتخـاب کابینه نقش 

پررنگـی نداشـته اسـت. از همـان زمـان هم بحث‌ها بر سـر 

اینکـه جهانگیـری بایـد بماند یا از دولت جدا شـود، جدی 

شـد چنانکـه تـا به‌امـروز هـم پایان نیافته اسـت. 

جهانگیـری البتـه در فروردین‌مـاه بـا حضور سـوپرمن‌گونه 

در میـدان اقتصـاد و اعالم خبر تک‌نرخی شـدن دلار روی 

4200 تومان نشان داد همچنان در میانه دولت روحانی 

در حال نقش‌آفرینی است، اقدامی که نتایج خوشایندی 

بـرای او و دولـت نداشـت و تصویـری کـه هم‌حزبی‌هایـش 

در کارگزاران می‌خواسـتند از وی بسـازند، به‌سـرعت رنگ 

باخـت و حتـی بـه نقطه ضعف او بدل شـد. 

معـاون اول رئیس‌جمهـوری بعـد از تابسـتان سـال 97 و 

اوج گرفتـن تحریم‌هـا و در شـرایطی کـه کار بـرای دولـت 

دشـوار شـده بـود، در 29 مهرمـاه بـه ناگهـان مدعـی شـد 

در دولـت حتـی نمی‌توانـد منشـی خـود را تغییـر دهد چه 

رسـد بـه اقدامـات بزرگ‌تـر و همیـن باعث شـد دوباره خبر 

خـروج وی از دولـت قـوت بگیـرد؛ خبـری که این‌بـار هم با 

حمایـت رسـانه‌ای اصلاح‌طلبـان همـراه بود اما سـازندگی 

چنـد روز بعـد از دیـدار صمیمانـه رئیـس و معـاون اول خبر 

داد و گفت روابط دوباره حسنه شده و ماجرای رفتن دیگر 

در کار نیسـت. دوم آبان‌مـاه خبـر تجدیـد میثاق روحانی و 

جهانگیـری منتشـر شـد و به حاشـیه‌ها پایـان داد. 

 اصلاح‌طلبان پازل جهانگیری را 

تکمیل‌کردند

درگیـری جهانگیـری بـا دولـت، جزئـی بـود کـه یـک کل 

بزرگ‌تـر را همـواره بـا خـود می‌دیـد. اصلاح‌طلبـان بنـا 

داشـتند از دی‌مـاه 96 بـه بعـد سـفره خـود را از دولـت 

جـدا کننـد و هرچـه زمـان گذشـت بیشـتر بـه این سـمت 

حرکـت کردنـد.

 ماجـرای انتقادهـای سـنگین اصلاح‌طلبـان از نوبخـت و 

واعظـی از وقایـع ابتدایی ایـن ماجرا بود و آن‌قدر تشـدید 

شـد کـه در قدم‌هـای بعدی بـه صـدور بیانیه هم کشـید؛ 

کازگزارانی‌هـا علیـه اعتـدال و توسـعه و اعتدال و توسـعه 

علیـه کارگـزاران. ایـن ماجـرا البتـه یـک نقطـه عطـف هم 

داشـت، همان‌جایـی که واعظـی آب پاکی را روی دسـت 

اصلاح‌طلبـان ریخـت و گفت از اسـاس حسـن روحانی با 

کسـی بـرای پیـروزی در انتخابات ائتالف نکرده اسـت و 

نباید عـده‌ای به‌دنبال سـهم‌خواهی با مدنظر قـرار دادن 

انتخابـات 96 باشـند. ذکر همـه این انتقادهـا هرچند در 

ایـن مجـال نمی‌گنجد اما شـاید بیـان همین یـک عبارت 

از محمدرضـا عـارف کافـی باشـد کـه می‌گویـد: »از مردم 

هـم بابـت مشـکلات عذرخواهـی می‌کنیـم چـون دولتی 

را روی کار آوردیـم کـه مجبوریـم صورت‌مـان را بـا سـیلی 

سـرخ کنیم.«

 کارگزاران هم... 

یگـر  د بـه  نسـبت  نی‌هـا  را رگزا کا ینکـه  ا د  جـو و بـا 

اصلاح‌طلبـان تالش داشـتند یکی به نعـل بزننـد و یکی 

بـه میخ، یعنـی هم انتقاد تنـد کنند و هـم بگویند فعلا در 

کنـار دولت می‌مانیـم، در چنـد برهـه اظهاراتی داشـتند 

کـه خـود نشـان‌دهنده تغییـری مهمـی در نـگاه آنـان بـه 

دولـت بود و نشـان مـی‌داد آنها نیز دل‌شـان پر می‌کشـد 

کـه از دولـت اعالم برائـت کننـد امـا عقـل سیاسی‌شـان 

می‌گویـد بـرای بقـا در سیاسـت بایـد بماننـد و کار را رهـا 

نکننـد. 

دو اظهارنظـر مهـم کارگزارانی‌هـا در ایـن قسـمت قابـل 

ذکـر اسـت؛ اول اظهارنظـر سـعید لیالز در گفت‌وگـو بـا 

»یورونیـوز« که گفت اگر چوب خشـک هم جـای روحانی 

بـود بـا ایـن حـد از اختیاراتـی کـه از سـوی رهبـری داده 

شـده، بالاخره کاری می‌کرد! و دومـی گفت‌وگوی محمد 

عطریانفـر بـا »خبرآنلاین« کـه ابراز کـرد »تعـداد نیروهای 

کارگـزاران در دولـت صفـر اسـت« و نشـان داد آنهـا حتی 

می‌خواهنـد نقش‌آفرینـی اسـحاق جهانگیـری را هـم در 

دولـت انـکار کنند. 

اقتصاد بدون راهبرد
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اختلافات روحانی و جهانگیری

هرچقدر فضای عمومی دولت در چهارسال اول آرام بود و تخریب دولت قبل 

و سخنوری و داستان‌پردازی در باب برجام و دستاوردهایش، زمینه مناسبی را 

برای اشتراک‌نظر در سطوح بالای دولت فراهم آورده بود و فضایی برای بروز 

اختلافات احتمالی وجود نداشـــت، با شکست ایده مرکزی دولت همه‌چیز 

به‌هم ریخت و لبخندهای ژکوند جایشـــان را به ابروهای درهم‌کشیده داد. 

در چنین فضایی ماه‌عســـل روحانی و یـــار ضربه‌گیرش در انتخابات 96، از 

همان فردای 29 اردیبهشـــت تمام شد و در همان هفته‌های اول عمر دولت 

یازدهم و با میداندار شـــدن واعظی، نوبخت و طیف اعتدال و توسعه، معلوم 

شـــد جهانگیری به کنـــج عزلت رفته. این موضوع به‌رغـــم همه تکذیب‌ها، 

چیزی نبود که بتوان انکارش کرد و شاید به همین خاطر بود که بعد از کلی 

فضاسازی اصلاح‌طلبان و زمینه‌چینی برای خروج آبرومندانه جهانگیری از 

دولت، او خود نیز از حال و روز ناخوشـــش گفت و اگرچه عنوان معاون اول 

رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی را یدک می‌کشد، اما در توضیح 

اختیار نداشتنش تاکید کرد که منشی دفترش را هم نمی‌تواند تغییر دهد. 

جهانگیری حالا یک‌بار دیگر هم با رئیســـش بـــه اختلاف خورده؛ اختلافی 

که توســـط رسانه‌های حامی دولت تلاش می‌شود اختلافی کارشناسی و نه 

سیاسی جا زده شود. پرخاش رئیس‌جمهور و متهم‌کردن جهانگیری و رفقا به 

براندازی دولت اما حکایت از آن دارد که ماجرا بیخ‌دار‌تر از اینهاست و واسطه 

فرســـتادن در منزل معاون اول و دلجویی از او بعد از قهر چندساعته در کنار 

توئیت‌ها و تکذیب‌ها هم تنها اصل ماجرا را تایید می‌کند. 

استعفای پرسر و صدا

به موارد بالا باید استعفاهای چندباره مرد همیشه خندان کابینه را هم اضافه کرد؛ استعفاهایی که آخرین‌بارش 

در ماجرای حضور بشار اسد در تهران اتفاق افتاد. ظریف که به‌واسطه اختلافات درونی دولت به جلسه بشار 

اسد با رهبر انقلاب و نیز دیدار دوجانبه با رئیس‌جمهور دعوت نشده بود با اطلاع از این سفر و منتشر شدن 

عکس‌های این دیدارها، کاسه صبرش لبریز شد و در پستی اینستاگرامی از ملت ایران خداحافظی کرد. 

آن‌طور که ظریف متوجه شده بود بعد از عکس‌های ملاقات‌های اسد در تهران او دیگر اعتبارش را به‌عنوان 

وزیر امور خارجه در جهان از دست داده بود. بسیاری از کارشناسان موضوع مورد اشاره وزیر امور خارجه را 

فقط یک بهانه می‌دانستند و ریشه این استعفا را حال و روز ناخوش برجام ارزیابی می‌کردند. هرچه باشد 

شکســـت برجام بیش از هر چیز متوجه ظریف بود و اعتبار او را مخدوش می‌کرد. همان موقع رســـانه‌ها از 

اختلاف‌نظر جدی روحانی و ظریف در نوع مواجهه با بدعهدی اروپایی‌ها نوشـــتند و ســـوابق این اختلاف 

را یکـــی از‌ انگیزه‌هـــای کناره‌گیری ظریف عنوان کردند. در هر صورت این اســـتعفا با مخالفت روحانی و 

پادرمیانی مقامات ارشـــد نظام منتفی شـــد اما به‌نظر می‌رسد زمینه‌های اختلاف مورد اشاره همچنان به 

قوت خود باقی است. 

مورد عجیب آخوندی

عبـاس آخونـدی به‌رغـم هت‌تریـک در پشت‌سـر گذاشـتن اسـتیضاح‌های 

سـه‌گانه مجلس، درنهایت خود بار وزارتخانه تحت امرش را زمین گذاشـت. 

 عملکـرد وزیـر راه سـابق اگرچـه بـا انتقادهـای زیـادی همـراه بـود و تـورم 

۱۳۰ درصـدی مسـکن در مهـر ۹۷ نسـبت بـه شـهریور ۹۲، توقـف پـروژه 

مسـکن مهـر و مزخـرف تلقی‌کـردن آن، ثبـت رکـورد سـوانح - سـقوط دو 

هواپیمـا، غـرق کشـتی و برخورد دو قطار- ، پاسـخگونبودن بـه افکارعمومی 

و... هـم عمدتـا مهم‌تریـن محورهـای ایـن انتقادهـا محسـوب می‌شـد، امـا 

آخونـدی به‌خاطـر هیچ‌یـک از اینهـا اسـتعفا نکـرد. علـت اصلـی اسـتعفای 

آخونـدی آن‌طـور که خود در متن منتشرشـده در کانـال تلگرامی‌اش عنوان 

کـرده بـود، نقض‌شـدن سـه اصـل »پایبنـدی بـه قانـون«، »احترام بـه حقوق 

مالکیـت« و »اقتصـاد بـازار رقابتـی« در دولـت یازدهـم بـود. او در این نوشـته 

سیاسـت دولـت را دخالـت حداکثـری در بـازار دانسـته و نوشـته بـود بـا ایـن 

روش سـاماندهی امـور اقتصـادی، امـکان هماهنگـی بـا بخش‌هـای دیگـر 

دولـت را نـدارد. بـه بیـان دقیق‌تـر، وزیـر پرحاشـیه کابینـه بیـش از هـر چیـز 

اختلافات نظری با دولت و فراهم نبودن شـرایط برای اجرای اصول اقتصاد 

نئولیبـرال را مانـع ادامـه همـکاری بـا دولـت دانسـته بود. 

آخوندی بعدها قدری روشن‌تر هم دراین‌باره سخن گفت و تاکید کرد دولت در 

حوزه اقتصاد کلان هیچ نظریه راهبردی برای حل مسائل ساختاری اقتصادی 

ایران نداشت و اقدام بارزی انجام نداد و شاید تنها اقدامی که صورت گرفت، 

توقف طرح مسکن مهر بود وگرنه بقیه کج‌راهه‌ها اصلاح نشد. 

خداحافظی با آقای »خودت بمال«

دو ماه و چند روز بعد از اســـتعفای عباس آخوندی، حســـن قاضی‌زاده‌هاشـــمی وزیر بهداشت هم استعفا داد 

آن‌هم با اســـتدلالی درســـت عکس آنچه آخوندی گفته بود. وزیر بهداشـــت که از مدت‌ها قبل با نوبخت بر سر 

بودجـــه وزارتخانه‌اش درگیر بود، عاقبت قافیه را به مرد پرنفوذ دولت واگذار کرد. قاضی‌زاده علت اســـتعفایش 

را »ناهماهنگی‌ها و خلف‌وعده‌‌های« صورت‌گرفته در تخصیص بودجه از ســـوی ســـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 

اعلام کرد. معنای صریح حرف قاضی‌زاده گلایه از این بود که چرا دولت پول بیشتری را خرج طرح تحول سلامت 

نمی‌کند؛ یعنی یک اعتراض بزرگ به »عدم توزیع پول دولتی!« رئیس ســـازمان مدیریت هم در پاســـخ به اینکه 

چرا نمی‌تواند بیش از »پول زیادی که تاکنون دولت به وزارت بهداشـــت داده اســـت«، پول دیگری تزریق کند با 

کنایه‌ای معنادار به وزیر مستعفی گفت »می‌خواهید سازمان برنامه و بودجه را هم مثل بیمه سلامت که از وزارت 

کار گرفتید ببرید به وزارت بهداشت!«اشاره نوبخت به اختلافات دامنه‌داری بود که پیش از آن میان قاضی‌زاده و 

ربیعی جریان داشت و در اواخر دولت یازدهم صورت دعوایی تمام‌عیار به خود گرفته و حتی کار را به مناظره‌های 

غیرحضوری و اظهارنظرهای تند رسانه‌ای علیه یکدیگر رسانده بود. اختلافاتی که درنهایت با پادرمیانی مجلس 

و انتقال بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت خاتمه یافت. 

خروج قهرگونه نیلی از دولت

با اوج گرفتن انتقادها به سیاســـت‌های اقتصادی دولت، مســـعود نیلی 

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری که از او به‌عنوان طراح دیدگاه‌های اقتصادی 

دولت نام برده می‌شد، اعلام استعفا کرد؛ استعفایی که برخی آن را پایان 

کار آخریـــن فـــرد موثر از حلقه طرفداران اقتصـــاد آزاد در دولت روحانی 

دانســـتند. پیش از نیلی، عباس آخوندی و ولی‌الله ســـیف هم با تقدیم 

استعفایشان به حسن روحانی به کار خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم 

خاتمه داده بودند. 

 نیلـــی ازجملـــه نیروهـــای موثر اقتصـــادی در همه دولت‌هـــای بعد از 

انقلاب - به‌جز دولت احمدی‌نژاد- بوده و برنامه‌هایی چون کاهش مداخله 

دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیســـم کنترل قیمت، آزادســـازی 

نـــرخ ارز، محدودشـــدن زمان قرارداد کار و... همگـــی به‌نحوی با نام او 

پیوند خورده است. 

سقوط آزاد شاخص‌های اقتصادی تنها دو سال بعد از برجام، شکاف درون 

کابینه روحانی را بیشتر کرد و این موضوع بیش از هر چیز جایگاه طرفداران 

اقتصاد آزاد را به خطر انداخت. خروج قهرگونه نیلی از دولت درنهایت در 

شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از سیاست‌های تجویزی او ازجمله بسته 

اول خـــروج از رکود، حذف داوطلبانه طیف‌هایـــی از یارانه‌بگیران و... با 

شکســـت مواجه شده بود و او بعد از 10 ماه غیبت در جلسات اقتصادی 

دولت درنهایـــت در اعتراض به پایبند نبودن دولت به انگاره‌های اقتصاد 

آزاد به میزان کافی، از قطار کابینه پیاده شد. 

بلاتکلیف!

دولت می‌خواهد بین کوپنی‌شـــدن اقتصاد یا آزادسازی آن، یکی را انتخاب 

کنـــد. این را معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید؛ آن‌هم نه در ماه اول و دوم 

آغاز به‌کار دولت بلکه درست همزمان با آغاز هفتمین سال آن و در شرایطی 

کـــه عمر دولـــت دوم روحانی هم از میانه عبور کـــرده. به گفته جهانگیری، 

برخی درون دولت به‌دلیل آنچه شرایط سخت تحریم خوانده می‌شود مدافع 

کوپنی‌شدن هستند. برخی دیگر اما گام گذاشتن در این مسیر را یک خطای 

راهبردی و باعث بروز فساد و رانت می‌دانند و نسبت به آن هشدار می‌دهند. 

او فاصله میان امروز و بازگشـــت به عصر ســـهمیه‌بندی و توزیع کالاها را هم 

خیلی زیاد ندانست و یادآور شد پیش‌نیاز این طرح آن است که دولت دوباره 

خـــود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شـــود؛ موضوعی که به گفته 

جهانگیری، بســـیاری از اقتصاددانان مخالف آنند و معتقدند باید به سمت 

آزادکردن اقتصاد پیش رفت و حتی محدودیت‌ها و قیدوبندهای قبلی را هم 

برداشـــت و در عوض به‌جای توزیع از طریق ســـهمیه‌بندی و کمک به اقشار 

ضعیـــف، یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد به مـــرد بدهیم تا هزینه افزایش 

قیمت‌ها برای آنها جبران شود. دولت ژنرال‌ها و کارشناس‌ها در حالی همچنان 

با مدل اقتصادی مطلوبش دست‌به‌گریبان است و در اندرخم انتخاب چپ‌روی 

یا راست‌روی در اقتصاد مانده که این موضوع در همه دولت‌های مستقر بعد 

از انقلاب بی‌سابقه بوده و حتی تیم قبلی حاکم بر پاستور که اتفاقا همواره از 

ســـوی این جریان به تصمیمات غیرکارشناسی، عوامانه و خلق‌الساعه متهم 

می‌شد هم از همان ابتدا راهش را انتخاب کرده بود. 

خداحافظی زودهنگام

نـــام بطحایـــی را هم باید در کنار باقی رفقای نیمه‌راه دولت یازدهم نوشـــت؛ رفقایی که 

هریک به بهانه‌ای حساب‌شـــان را از دولت ســـوا کردند و ترجیح دادند از قطار آن پیاده 

شـــوند. بطحایی اگرچه علت استعفایش را برنامه برای حضور در انتخابات مجلس اعلام 

کرده بود اما تقریبا هیچ‌کس نتوانست آن را باور کند و همه بر این جمع‌بندی متفق‌القول 

بودند که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. 

در چنین شـــرایطی خیلی‌ها علت این اســـتعفا را فشـــار دولت برای افزایش ســـرعت 

خصوصی‌ســـازی آموزش و مقاومت بطحایی در این زمینه ارزیابی کردند؛ فشاری که به 

هر ترتیب جناب وزیر نتوانست مقابل آن مقاومت کند و باعث شد استعفای آبرومندانه را 

به تن‌دادن مقابل این فشارها و پیوند خوردن نام خود با خصوصی‌سازی افسارگسیخته 

آموزش ترجیح دهد. علاوه‌بر آن یکی دیگر از دلایل این استعفا عدم همراهی نوبخت در 

تامین منابع مورد نیاز برای حق‌التدریس‌ها، سربازمعلمان، پاداش پایان‌خدمت فرهنگیان، 

پایین بودن بودجه فرهنگیان و... برشمرده شد. 

امـــروز یعنی در ایام پایانی ســـال ششـــم دولت حســـن روحانی، چالش و درگیـــری میان اعضای 

دولـــت از برندهـــای غیرقابل انکار کابینه یازدهم و دوازدهم شـــده اســـت. وزرا یکی‌یکی و اغلب 

به‌دلیـــل درگیـــری با رئیس‌جمهور یـــا همکارانش در کابینه کنار کشـــیده‌اند و معـــاون اول هم 

یکـــی دوبـــار تا مرز اســـتعفا رفته. نگاه بـــه این فرآیندها نشـــان می‌دهد درگیری‌های یادشـــده 

علت‌های متفاوتی دارد، برخی سیاســـی و فرامتنی اســـت و برخی کارشناســـی؛ خلاصه اما هرچه 

که هســـت تصویری از دولت ســـاخته کـــه مخاطب در اولین نگاه می‌فهمد نظریـــه، راهبرد و نگاه 

واحـــد و پذیرفته‌شـــده‌ای برای اداره کشـــور به‌ویژه در عرصه اقتصادی میـــان اعضای دولت وجود 

نـــدارد. درگیری اخیر روحانـــی با معاون اول خود، از مصادیق آن اســـت. 


